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کتاب تازه ای از عمر خیام
راز خیام

عالم، همه اندر تک و اندر پویند �
وز بی خبری دیده به خون می شویند
چون دَست به سِرِّ  کار دَر می نشود
از عَجز، دروغ های خوش می گویند

دم های حضور خیام، دم هایی اســت پیچ پیچ و 
لایه لایه کــه در نهایت حضور معنای خود به هیچ 
می رســد؛ هیچی که همه چیز در خــود دارد، اما 
حکایت آن همه چیز، حکایت آن صندوق  اسراری 
اســت که در هیچستان رها شــده است! این هیچ 
نه تهی اســت، نه پوچ، عظمتی اســت که نهایت 
آن بِدایــتِ آن اســت و بدایــتِ آن نهایت آن؛ این 
لامکان حیرت زاســت که گذرگاه اندیشــه خیامی 
است که جهان وجود را به تازیانه های پرسشگری 
خود به حرکت چرخشــی وامی دارد؛ جهانی که از 
سکون و یقین از نوعی که خوابی عمیق به همراه 
مــی آورد، تهی اســت.  این بخشــی از کتاب «راز 
خیام» به قلــم علیرضا خطیب زاده اســت که بر 
پیشخوان کتاب فروشی ها در  دسترس علاقه مندان

 قرار گرفته است. 
غیاث الدیــن ابوالفتح عُمَر بــن ابراهیم (خیام 
نیشابوری) زاده ۲۸ اردیبهشت ۴۲۷ خورشیدی در 
نیشابور در گذشته ۱۲ آذر ۵۱۰ خورشیدی در نیشابور 
که خیامی و خیام نیشــابوری و خیامی النیشابوری 
هم نامیده شــده اســت.  فیلســوف، ریاضی دان، 
ستاره شــناس و رباعی ســرای ایرانی-نیشابوری در 
دوره  ســلجوقی اســت. گرچه پایگاه علمی خیام 
برتر از جایگاه ادبی اوســت و لقبش «حجةالحق» 
بوده  است، ولی آوازه وی بیشتر به واسطه نگارش 
رباعیاتش اســت که شــهرت جهانی دارد. افزون 
بــر آنکه رباعیات خیام را بــه اغلب زبان های زنده 
ترجمــه کرده اند.  رباعیات خیام به گونه ای اســت 
که هنوز هم درباره  آن بحث و نظر پراکنی بســیاری 
صــورت می پذیــرد و همین امر هــم بیش ازپیش 
شخصیت چند ســاحتی خیام را در پرده ای از ابهام 
فرو برده و شخصیت او را بیشتر رازآلود می نمایاند 

که آیا خیام شــاعر بوده است یا نه و اگر بوده، چند 
رباعی از اوســت و اینکه این رباعیات بر چه اساس 
و سند و دلیل عقل پسندی می تواند از خیام باشد و 
روش انتخاب رباعیات اصیل در میان خیل رباعیاتی 
که به او نســبت داده اند، چگونه است؟ کار از آنجا 
مشکل می شــود که در دوران خیام در میان القاب 
بزرگــی که برای او گفته اند و همه نشــان از قدر و 
منزلت علمی و فلســفی و دینداری اوســت و نیز 
احترامــی که بــرای او قائل بوده اند، هیچ نشــانی 
از شــاعرانگی او نیســت.  نویســنده برای ورود به 
رباعیات و انتخاب آنها سه اصل را که با شخصیت 
چندساحتی خیام همگون اســت مورد دقت نظر 

قرار داده است. این سه اصل عبارت اند از: 
«نظــم» کــه محصــول بُعــد ریاضی دانــی و 
ستاره شناســی اوســت که در این دو حیطه، نظم 
به گونه ای اســت که مثلا در کائنات و هستی چنان 
اســت که اگر یــک ذره ای را برگیری از جای / خلل 

یابد همه عالم سراپای.       
زیبایی» که هم در ریاضیات می توان از نظمش 
بــه زیبایی رســید و هم در کهکشــان لایتناهی که 
مورد دقــت نظر خیــام در بعد ستاره شناســی او 
می گنجــد و بی کرانگــی ای که در آن شــاهد بوده 
اســت و نیز در نگاه شــاعرانگی او که زیبایی را به 
وجه تمــام می توان در رباعیــات اصیل او متوجه 

و شگفت زده شد. 
ســوم «راز» اســت.  رازی که تا بــه امروز خیام 
را در بعد شــاعرانگی اش زنده و ســرحال  و حاضر  
نگه داشــته است و همچنان خوانندگان خود را به 
شگفتی درمی اندازد چنان که پیش از این درانداخته 
اســت.  این ســه اصل محمل ورود نویســنده به 

رباعیات و انتخاب آنها بوده است. 
ای بی خبر، این شِکلِ  مُجَسّم، هیچ است

وین طارُمِ  نُه سپهرِ  ارقم، هیچ است
خوش باش، که در نشیمنِ  کَون و فساد

وابسته یک دَمیم و آن هم، هیچ است
هنر خیام، در رمزگشــایی از رموز و اسرار هستی 
و انســان نیســت، هنرِ  این بی بدیلِ  جهانِ  اندیشه 
و تفکر، برجسته کردن اســرار هستی و رموز حیات 
انسانی و نمایاندن پیچیدگیِ پدیده ای به نام انسان 
است؛ راز و رمزی که شیران بیشه اندیشه همچنان 

در آن حیران و سرگردانند: 
کس مشکلِ  اَسرارِ  ازل را نگشاد

کس یک قدم از نهاد، بیرون ننهاد
چون بنگرم از مبتدی و از استاد

عَجز است به دستِ هرکه از مادر زاد
پرتــره و طرح جلد کتاب هم بر اســاس منش، 
تفکر و اندیشه و شخصیت خیام طراحی و از سوی 
مهدی بشــاورد به زیبایی هرچه تمام تر اجرا شــده 
است.  کتاب «راز خیام» به قلم علیرضا خطیب زاده 
در انتشــارات بهجت ـ تهــران در ۳۳۶ صفحه در 
قطع رقعی با بهای ۳۵  هزار تومان در اردیبهشــت 
۱۳۹۷ منتشــر شده و در دســترس عموم مشتاقان 

قرار گرفته است. 

دریچه

کورسوی امید
گروه هنر: این روزها بحث بر ســر رفع محدودیت  �

هنرمندانی که پس از انقلاب اســلامی اجازه فعالیت 
پیدا نکردند بیش از گذشته شدت گرفته است. هرچند 
که در ســال های گذشــته به بهانه هایی از هنرمندان 
غربت نشین یا چهره هایی که در ایران ممنوع الفعالیت 
هســتند حرف بــه میــان می آمــد، امــا در روزهای 
گذشــته و در پی درگذشــت یکی از ستارگان سینمای 
ایران، ناصر ملک مطیعی که ســال ها در کشــورش با 
محدودیت های بســیاری زندگی کرد، این بحث شدت 
گرفت. اهالــی فرهنگ و هنر از رفع این محدودیت ها 
می گوینــد؛ اینکه هنــوز هم می تــوان از گنجینه های 
هنر ایران پیش از اینکه خیلی دیر شــود حمایت کرد. 
(سخنگوی  محسنی اژه ای  حجت الاسلام والمسلمین 
قوه  قضائیه) در همین رابطه در گفت وگو با ایســنا با 
اعلام اینکه هیچ ایرانی ای منعی برای ورود به کشــور 
ندارد، گفت: «هرکســی که ایرانی هســت و بازیگر و 
هنرمند فرقی نمی کند می تواند به داخل کشور بیاید و 
هیچ ایرانی منعی برای ورود به کشور ندارد و هرکسی 
که باشد ولی اگر احیانا مرتکب جرمی شده و جرمش 
قابل گذشت نباشد و شاکی خصوصی داشته باشد، باید 
پاســخ گو هم باشد ولی هیچ کس منع الورود نیست». 
درســت یک روز پس از صحبت های اژه ای هنرمندان 
در نامــه ای با امضای صد فیلم ســاز و اهالی فرهنگ 
خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور، نوشته شده 
است، خواســتار رفع محدودیت ها برای هنرمندان از 
جمله بهروز وثوقی شدند.  از طرفی کانون کارگردانان 
ســینمای ایران نیز خطاب به  وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی نامه ای نوشتند و خواســتار رفع ممنوعیت 
کار ســینماگرانی که قبل از انقلاب فعالیت می کردند 
شدند. در بخشــی از این نامه آمده است: «مرگ آقای 
ناصر ملک مطیعی بازیگر شهیر سینمای ایران باعث 
تأثر عمیق همه اعضای خانواده بزرگ سینمای ایران 
شد. از سینماگر تا تماشــاگر. اندوه بزرگ ما و بسیاری 
از مردم بیش از هر چیز از این پرســش حاکی بود که 
آیا آنچه بر پیرمرد باشکوه دلشکسته گذشت عادلانه 
بود؟  رسیدگی عاجل به این مهم می تواند التیامی به 
زخم چهل ساله این پیش کســوتان و ماندگاری نامی 
نیک برای حضرتعالی باشــد». خواســته بســیاری از 
ســینماگران؛ چه به صورت رسمی و چه در فضاهای 
مجــازی مبنی بر رفع ممنوعیت ســینماگران پیش از 
انقــلاب مورد توجــه قرار گرفته و نظــرات گوناگونی 
درباره آن مطرح می شــود و باید دید در روزهای آینده 

چه واکنش هایی را در پی خواهد داشت. 

نگاه
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مجید موثقــی: «بهناز جعفــری» در اوایــل دهه ۷۰ 
با نمایش «ســلطان مار» نوشــته «بهرام بیضایی» و 
کارگردانــی «گلاب آدینه» پا بر صحنه تئاتر گذاشــت 
و هم زمان بــا تحصیل در رشــته ادبیات نمایشــی و 
فارغ شدن از آن تجربه های کاری خوبی با فیلم سازانی 
مانند رخشــان بنی اعتماد، محمدعلی نجفی، فریدون 
جیرانــی، داوود میرباقــری، بهمن فرمــان آرا، کمال 
تبریــزی، بهــرام بیضایــی، کیانوش عیاری، ســمیرا 
مخملباف، ابراهیم فروزش، عباس کیارستمی، ابراهیم 
حاتمی کیا، امیرشــهاب رضویان و... داشــته اســت. 
نقش های گوناگونی را بر صحنه تئاتر و ســینما آفریده 
و دو بار در جشــنواره بین المللی فجــر برای فیلم های 
«خانه ای روی آب» و «تلفن همراه رئیس جمهور» برنده 
سیمرغ شده و مورد تقدیر قرار گرفته است. مدتی است 
که بیماری  «ام اس» درام سختی را در برابر او قرار داده، 
اما او با پشتکار و انرژی خوبی که دارد، همچنان استوار 
روی صحنه ایســتاده و از پس این نقش و دیالوگ های 
ســخت آن به خوبی برآمده اســت. فیلم «ســه رخ» 
آخرین ساخته «جعفر پناهی» با بازی خوب او در یکی 
از بهترین ســئانس های «هفتادویکمین فستیوال فیلم 
کن» به نمایش درآمد و مورد استقبال شدید تماشاچیان 
قرار گرفت. بعد از اختتامیه جشــنواره فرصتی شد تا در 
کن با این بازیگر که به قول خودش «ســتاره نیست، اما 

انعطاف پذیر است» گفت وگویی داشته باشم. 

 شما سال هاست که در صحنه تئاتر، پرانرژی در  �
حال فعالیت هستید و همچنین سابقه کاری خوبی 
در ســینمای ایران با داشــتن دو جایزه از جشنواره 
فجر دارید. کار با جعفر پناهــی چه چیز جدیدی به 

تجربیات شما اضافه کرد؟ 
من با کارگردانان خوبی کار کردم که زبان ســینمای 
آنها به واقعیت و نوعی ســینمای مســتند نزدیک بود، 
مثل کیانوش عیاری، ســمیرا مخملباف و حتی «پیروز 
کلانتری» با مستند «تنها در تهران» که پرتره ای از زندگی 
مــن بود و حــالا «جعفر  پناهی». تجربــه من ماحصل 
نزدیکی خودم به واقعیت «بهناز جعفری» اســت و به 
همین دلیل با اســم خودم در این نقش ظاهر شــدم و 
این همان چیزی بود که کارگردان از من توقع داشــت و 
ذکر این نکته حائز اهمیت اســت که من بدون حواشی 
مربــوط به کار آقای پناهی، تمام قد به عنوان یک بازیگر 

در این کار حضور داشتم. 
 تقریبا ۱۸ سال بین اولین حضور شما در جشنواره  �

کن تا به امروز می گذرد. فضاسازی واقع گرایانه فیلم 
«تخته ســیاه» نیز به نوعی سینمای مستند داستانی 
نزدیک بود، آیا فکر نمی کنید این تجربه زمینه ســاز 

حضور دوباره شما در جشنواره کن باشد؟ 
من بــا کارگردانان درجه یکی کار کرده ام که هیچ گاه 
از دســت یکدیگر کپی نکردند. درواقع وقتی سراغ من 
می آمدند دنبال یک ویژگی از من بودند. خیلی ســتاره 
نیســتم و درعین حال انعطاف پذیرم، سعی می کنم در 
کمپوزیسیون محیط کاری که قرار دارم خودم را هرچه 
زودتــر با عوامل فیلم تطبیق دهم و بــا زبان کارگردان 
هماهنگ شوم و درعین حال فالش و خودمحور نباشم. 
من در یکی از فیلم هایی که «شهاب رضویان» ساخت، 
نقش بهنازی را بازی کــردم که دچار چالش با یکی از 
طرفدارانش شــده بود و در آن فیلم هم از من به عنوان 
یک استار دعوت نشد، بلکه به عنوان بازیگری که سعی 
دارد دردهای یکی از طرفدارانش یا به نوعی یک همنوع 

را درک کند، حاضر شدم. 
 برداشــت شــما از علت حضور ایــن فیلم در  �

جشــنواره کن چیســت و این موقعیت و موفقیت 
به وجودآمده را چطور ارزیابی می کنید؟ 

خوشــبختانه زبان ســینمای آقای پناهی و انتخاب 
ایده،  باعث شــده تــا کارگردان به زبانی جهان شــمول 
دســت  پیدا کند و همین باعــث همذات پنداری خوبی 
بــا مخاطب غیرایرانی شــده و در انتها تبدیل به نوعی 
کاتارسیســت (پالایش روح) می شود. ســینما تکامل 
هنرهای مختلف و پیچیده اســت. وقتی می بینم که از 

این نوع زبان ســینما و این درد مشترک چنین استقبالی 
صورت می گیرد، خیلی خوشــحال می شــوم. حتی در 
مصاحبه های مختلفی که در طول جشنواره کن داشتیم 
متوجه شــدم که خود اروپایی ها سالیان سال نتوانستند 
در رســیدگی به حقوق زنان با توجه به قوانین مدونی 
که دارند موفق ظاهر شــوند و به سادگی از سنت های 
رایج خــود رهایی یابند.نمونه بارز آن فیلم «شکســپیر 
عاشق» است که زن ها تا یک سنی اجازه بازی در صحنه 
تئاتر را نداشتند؛ اتفاقی که امروز در نمایش های آیینی 
و ســنتی ما مثل تعزیه نیز وجــود دارد که نقش زن ها 
توسط پسربچه ها خوانده و اجرا می شود و من امیدوارم 
تا جایی که امکان دارد ســایه این تعصبات و ســنت ها 

کم رنگ تر شود. 
 کمی راجع  به زیرمتن فیلم صحبت کنیم؛ ســه  �

نسل از بازیگران سینمای ایران در این فیلم توسط 
کارگردان رصد شــده اند؛ نسلی که خانه نشین شده 
و گاه به زندگی در روســتا خو گرفته و نســل فعلی 
بازیگران ســینما که مانند بهناز جعفری با تردید به 
مســائل و معضلات جامعه خیره شده اند، اما سؤال 
من راجع به نســل آینده ســینمای ایران است که 
ناامید و افسرده اســت و در این فیلم برای حضور 
در سینما دســت به یک «بازی دربازی» می زند تا با 
هر ترفندی که شده، حتی با فریب دیگران به جهان 

سینما نفوذ کند. نظر شما دراین باره چیست؟ 
به نظرم دســت به ترفندزدن بخــش بیرونی این اثر 
به شــمار می آید! من این سه نسل گذشته، حال و آینده 
را در هر بشــری می بینم! در ایران از این گذشته گریزی 
نیســت! گذشته ای که با یک انقلاب  و  جنگ درگیر بوده 
و امروز ادامه بقای این نســل پرهیزکردن و دوربودن از 

صحنه است.
بازیگران زنی که در گذشــته تــلاش و مبارزه خود 
را  بــه  اندازه  کافی با خانواده هایشــان انجــام داده اما 
ناگهان با یک انقلاب و کمی بعد با جنگی ناخواســته 
مواجه می شوند، طبعا شانســی برای ادامه این حرفه 
پیدا نمی کنند! نســل حال که من نماینده آن هســتم، 
با اضطراب و تردید به همه چیز خیره شــده اســت، اما 
به نظر من نســل آینده امیدوار اســت و در این فیلم با 
نشــانه های صلح طلبانه ای مثل بادکنک ســفید روی 
آن تأکید شــده اســت. من فکر می کنم عناصری چون 
«روشــنایی، نور و امید» با این نســل همراه است؛ حتی 
چادر ســفیدی که در انتهای فیلم از پیچ وخم جاده ای 
طولانی و از جلوی ماشــین فیلم ساز یا همان راوی اثر 
عبــور می کند، ماجراهای زیادی را طی کرده و اکنون به 

نقطه ای رسیده که امیدوار به آینده است.  
ایــن بازیگــر را در ایفای نقــش خیلی خلاق  �

و توانا ندیدم، به نظرم رســید شــاید فیلم ســاز با 
انتخاب آگاهانه او ســعی در توضیح این نکته دارد 
که بازیگران نســل آینده ســینمای ایــران در ارائه 
نقش های اجتماعی خویش ضعیف اند یا شاید بهتر 

بود بازیگر دیگری برای این نقش پیدا می شد. 
اتفاقا او بازیگر نبود و چهره بکری داشــت و همین 

عامل خوبی در انتقال اثر است. 
 پس موافقید که انتخاب او آگاهانه بود؟  �

کاملا آگاهانه بود و انتخاب درستی بود. اگر چهره ای 
آشنا  داشــت، موضوع فیلم که قرار است کسی بازیگر 
شود با هســته درام جور درنمی آمد و طبعا بازیگر این 

نقــش باید یک تــازه کار به نظر می رســید و چگونگی 
انتخاب او ماجــرای دیگری دارد کــه از این بحث دور 

است. 
«راینر فاســبیندر»، فیلم ساز فقید آلمانی معتقد  �

بود بایسته و شایسته است که فیلم ها از فیلم بودن 
خارج شوند و مخاطب را به واقعیت های اجتماعی 
نزدیک کنند. من فکر می کنم این فیلم در فیلم بودن 
«ســه رخ» در انتها با واقعیت های اجتماعی جامعه 
خوب چفت شــده است. مخاطب از طریق داستان 
فیلم با جهان ســینما و هم زمان مقاومت جامعه ای 
سنتی در برابر سینما آشنا می شود، آیا فکر نمی کنید 
که همیــن «فیلــم در فیلم بودن» فــرم و طراوت 
واقع گرایانــه ای به هر کدام از رخ هــای فیلم داده 

است؟ 
 فیلم با یک شوک شروع می شود. سکانس افتتاحیه 
صحنه خودکشــی و دارزدن یک دختر اســت؛ درواقع 
هجوم، تجاوز و حضور تکنولوژی حتی در یک روســتا 
قادر اســت کــه زندگی آدم هــا را تغییر دهــد و حتی 
شــتک های این فضای مجازی که خــود از آن گریزانم، 
دامن گیــر من نیز در این کار شــده اســت. این فیلم در 
فیلم بودن به نظرم اتفاق خیلی جذابی به شمار می آید. 
خیــال و وهمی که جعفــر پناهی با تلخــی به خورد 
مخاطب می دهد، مثل یک شــکلات تلخ است که هم 

لذت بخش است و هم کام انسان را تلخ می کند. 
 «کشــف جوهره نقش و  ابلاغ آن به تماشــاگر»  �

ازســوی بازیگر شــکل می گیرد، شــما که در سالن 
تماشاچیان  عکس العمل  داشــتید،  حضور  نمایش 
نسبت به فیلم را چطور دریافتید، آیا جوهره درام از 

طریق بازی ها انتقال پیدا کرد؟ 
مــزد آن گرفــت جــان بــرادر کــه کار کــرد. جدا 
ازخودشــیفتگی ها و منیت هــا، صادقانــه بگویــم که 
شایستگی اتفاقات خوب را دارم. به جشنواره ای آمده ام 
که صاحــب اثر در آن غایب اســت و همدلی خانواده 
ســینما در این رویداد بزرگ سینمایی باعث خوشحالی 
من شــد. باور کنید امیــدوار بودم که آقــای پناهی در 
دقیقه ۹۰ همراه ما باشند، ولی غایب بودن او با همدلی، 
دلســوزی و تشویق بیشــتر مخاطبان همراه شد. حتی 
همین تأسف خوردن ها و همدردی مردم برای من خیلی 
دلنشین بود. به عنوان یک هنرمند معتقدم که امروز ما 
باید دچار زبانی جهانی شویم، ما نباید خود در یک دایره 
بســته نگه داریم و دور باطل بزنیــم؛ مجبوریم که در 
حیطه کاری خود این دایره را بزرگ تر کنیم و به دایره ای 

به اندازه جهان برسیم. 
 آیا ســؤالی هست که توقع داشــتید درباره این  �

فیلم از شما پرسیده شود و من نپرسیده باشم؟ 
برای من خیلی خوب بود که شــما فیلم را با دقت 
دیدید و سؤالات سنجیده ای مطرح کردید و خوشحالم 
از این چالشــی که به وجود آمد. در آخر امیدوارم آقای 
پناهی بتوانند فیلمشــان را در کشور خودشان نمایش 

دهند. 
  

 «بــازی رخ ادامــه دارد» عنــوان مطلبــی بود که 
چندی پیش راجع به فیلم «ســه رخ» در همین ســتون 
هنری روزنامه «شــرق» نوشتم؛ حرکت رخ در شطرنج 
مســتقیم نیست و فیلم ســاز با این حرکات ضربدری و 
غیرقابل  پیش بینی رخ هایش توانسته به راه حل جدیدی 
برای ادامه فیلم ســازی دســت پیدا کند. او قادر است 

درهای بسته را باز کند. 
در جامعه ما خیلی ها بــه بازکردن این درها عادت 
دارند و به شیرینی و زیبایی از عهده این کارها بر می آیند، 
گاهی اوقات سانسور خود وسیله ای می شود تا راه های 
زیباتری برای هنرمندان پیدا شود و به  همین  دلیل خیلی 
خوشحالم که پناهی نیز توانست با این فیلم و گرفتن این 

جایزه بزرگ، یک قدم به جلو بردارد. 
من معتقدم که خوشــبختی برای کسانی به وجود 
می آیــد که قدر آن را می دانند و خوشــحالم که شــما 
به عنوان بازیگری که سال ها روی صحنه تئاتر و سینما 
حضور داشتید، توانستید بالاخره به حق خودتان برسید. 
امیدوارم که با حضــور در این نقش و فیلمی که برنده 
بهترین فیلم نامه از جشــنواره کن شــد، فرصت خوبی 
برای آینده کاری شــما مهیا شــود تا بــه موفقیت های 

بهتری دست پیدا کنید. 

گفت وگو با بهناز جعفری

ستاره نیستم اما انعطاف پذیرم

گروه هنر: غلامرضا فرجی، سخنگوی شورای صنفی 
نمایش، درباره برنامه تعطیلی سینماها در شب های 
قدر بــه مهر گفت: ســینماهای کشــور از ســاعت 
۱۹ یکشنبه، ســیزدهم خرداد، مصادف با ۱۸ رمضان 
و شــب قدر تعطیل انــد. همچنین ســینماها در روز 
دوشــنبه، ۱۴ خرداد، مصادف با ۱۸ ماه مبارک رمضان 
شب ضربت خوردن امیرالمؤمنین (ع) و رحلت امام 
خمینــی (ره) به طــور کامل تعطیل انــد.  وی بیان 

کرد: ســینماها در روزهای سه شــنبه، ۱۵خرداد، به 
مناســبت قیام ۱۵خرداد و همچنین شب قدر و روز 
چهارشنبه، ۱۶خرداد، مصادف با ۲۱ رمضان، شهادت 
امیرالمؤمنین علی (ع) به طور کامل تعطیل هستند.  
فرجــی در پایان گفت: ســینماها در روز پنجشــنبه، 
۱۷ خــرداد، به صــورت تمام وقت باز هســتند و روز 
جمعــه، ۱۸ خرداد، مصادف بــا روز جهانی قدس تا 

ساعت ۱۴ تعطیل هستند.

گروه هنر: اجراهــای مرکز تئاتر مولوی، از یکشــنبه 
۱۳ تا پنجشنبه ۱۷ خردادماه ۹۷ تعطیل خواهد بود. 
اجرای نمایش های «مائو بودن»، «مده آ» و «یرماغ» 
در مرکــز تئاتــر مولــوی، در روز یکشــنبه ۱۳ خرداد 
به مناســبت مصادف شــدن با لیالی قدر، دوشــنبه 
۱۴ خــرداد به مناســبت رحلــت امام خمینــی(ره)، 
سه شــنبه ۱۵ خردادمــاه به مناســبت قیــام خونین  

۱۵خرداد و مصادف شــدن با لیالی قدر، چهارشــنبه 
۱۶ خرداد به مناسبت شهادت حضرت علی(ع) و در 
روز پنجشــنبه ۱۷ خرداد به مناسبت مصادف شدن با 
لیالی قدر تعطیل اســت. اجرای نمایش های «مائو 
بودن» و «یرماغ» در سالن اصلی و «مده آ» در سالن 
کوچــک مرکز تئاتر مولــوی، مجــددا از روز جمعه 

۱۸ خردادماه آغاز به کار می کنند.

برنامه تعطیلى سینماها در هفته آینده اعلام شد

تعطیلی در تالار مولوي
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